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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

اسب محرمه را شروع كرديم و مباحث خوبرگزاريم كه به ما توفيق عنايت كرد كه در سال قبل بحث خارج مخداوند را ش
عنوان شد و حت بحث تلقيح صناع كه بحث مورد نياز امروز است را مورد بحث قرار داديم.

حرمت بیع خمر
در ادامه بحث سال قبل رسيديم به بحث السابعة؛ هفتمين مورد از مواردي كه معامله حرام و فاسد است براي اينه متعلَّق او از

اعيان نجسه است مرحوم شيخ بيان مكند «يحرم التسب بالخمر و كل مسر مايع و الفقاع اجماعاً، نصاً و فتوي»؛ ي از
مواردي كه معامله روي آن حرام و علاوه بر حرمت تليف، فاسد هم هست «خمر» است.

سب به خمر يك امر مسلماست و حرمت ت ته را عرض كنيم كه خود نجاست خمر يك مطلب مهماينجا اولا بايد اين ن
است، هم در فقه شيعه و هم در بين علماي عامه و حت برخ تصريح كرده‌اند كه اين از ضروريات (ضروريات فقه) است كه

تسب به خمر حرام است. اگر كس خمر را بفروشد يا بخرد هم كار حرام كرده و مرتب معصيت شده و هم معامله او فاسد
است.

اينجا قبل از هر چيزي بايد سراغ قرآن برويم، اول بايد ببينيم كه آيا از قرآنكريم دليل بر حرمت تسب به خمر استفاده مكنيم
يا نه؟

دقت كنيد الان ما نمخواهيم اثبات كنيم شرب خمر حرام است يا نه؟ م‌خواهيم ببينيم كه آيا از قرآن استفاده مكنيم كه تسب
به خمر حرام و معامله آن حرام و باطل است؟

دلالت کتاب بر حرمت تسب به خمر

نم سرِج مْزاو ابنصاو رسيالْمو را الْخَمنَّمخوانديم ا اولين آيه، آيه شريفه 90 از سوره مائده است، كه قبلا به يك مناسبت
عمل الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه در اين آيه مفرمايد خمر، ميسر، ازلام و انصاب كه اينها از انواع قمار است اينها رجس است و از

کارهای شيطان است فاجتنبوه؛ اين تليف وجوب اجتناب را متوجه ملفين فرموده كه بايد اجتناب شود.

بيان اول در استدلال به آيه و نقد آن

در يك موردي محذوف بود، آيا حذف المتعلَّق يدل عل اگر در ذهن شريفتان باشد در مباحث گذشته گفتيم اگر يك متعلَّق
العموم أم لا؟ در اين شريفه نمگويد شرب خمر، بيع خمر، دستزدن به خمر، باركردن خمر، بله متعلقش محذوف است، ما
در سال گذشته در اين مسأله گفتيم بر خلاف آنچه كه مشهور است كه حذف المتعلَّق يدل عل العموم، به نظر ما حذف المتعلَّق
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لايدل عل العموم، و وجه آن را در مباحث گذشته ذكر كرديم.

در آن مباحث اين معن را اثبات كرديم كه اين از آن شهرتهاي است كه لا اصل لها، اين حذف المتعلَّق يدل عل العموم وجه و
دليل ندارد.

در اين آيه شريفه ما نمخواهيم از اينجا بوييم كه «إنما الخمر» نفرموده «إنما شرب الخمر، بيع الخمر، شراء الخمر» متعلق
حذف شده، يعن جميع آنچه كه متعلق به خمر است، خير، ما از اين راه نمخواهيم استدلال كنيم. بله م‌گوييم در آيه شريفه

دارد انَّما الْخَمر والْميسر وانصاب وازْم رِجس من عمل الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه اگر كس براي حرمت تسب به خمر بخواهد از
راه حذف المتعلَّق يدل عل العموم وارد شود، ما اساس اين مطلب را اصلا قبول نداريم.

بيان دوم در استدلال به آيه

بيان دوم اين است كه آيه، تليف به وجوب اجتناب كرده است. آيه مفرمايد خمر، رجس است و بايد از رجس اجتناب كنيد.
سؤال اين است که آيا وجوب اجتناب از رجس، مطلق است يا مقيد؟

ظاهر اين است كه اطلاق دارد، خصوصا با توجه به اين كه حم رجس، بمنزلة العلة است. تعليل آيه مفرمايد خمر رجس
است، چون رجس است از او اجتناب كنيد، فاجتنبوه، اين فاء تفريع بر رجس است. پس نتيجه اين مشود كه رجس، عليت

دارد براي وجوب اجتناب.

حالا سؤال اين است كه آيا رجس فقط عليت دارد براي اجتناب شرب، خير، رجس عليت دارد براي مطلق اجتناب، يعن حالا
كه رجس عنوان علت يافت، متوانيم بوييم كه آيا عليت دارد، تا اجتناب از خمر به جميع اقسام اجتناب، هر اجتناب واجب

است، شرب ممنوع، بيع ممنوع، نهداري ممنوع، بارزدن ممنوع، دست زدن ممنوع مشود؟ وقت مگويد اجتناب، بايد از همه
اين موارد اجتناب كرد.

بله اگر در يك موردي دليل روشن داريم آن يك مورد خارج مشود، اما آيه اطلاق دارد وقت مگويد فاجتنبوه، اين را معلل
كرده به اين كه «لأنه رجس» پس بايد اجتناب شود. عرض مكنم كه پس ببينيد كه بيان دوم به استدلال به اين آيه شريفه كه از

كجاي آيه استفاده شود كه تسب به خمر حرام است.

نقد استاد محترم بر بيان دوم

بيان دوم اين است كه ما از راه اطلاق در وجوب اجتناب وارد شويم ببينيم كه اين بيان درست است يا اينه اين بيان هم قابليت
خدشه دارد؟ اينجا به نظر مرسد كه اين بيان هم مخدوش باشد. اولا ما دليل نداريم كه حم رجس در اين آيه بمعناي نجاست
معهود باشد. شاهد بر اين معن كه ميسر و انصاب و ازلام نجاست معهوده ندارند اگر كس دست زد به آلات قمار كه دستش

نجس نميشود و الان ما مدع اين است كه الخمر لونه نجسا تسب به آن حرام است، از كجاي آيه استفاده مشود كه نجاست
علت حرمت تسب است اين اولا ثانيا وجوب اجتناب (فَاجتَنبوه) آيه معلق شده بر خصوص رجس يا اينه نه معلق شده بر

دوتا عنوان رجس من عمل شيطان يعن تعبير به من عمل الشيطان قيد براي رجس است يعن، استفاده مكنيم رجس دو نوع
است يك رجس من عمل الشيطان و يك رجس من ليس من عمل الشيطان رجس يعن پليدي حالا يك نوع پليدي كه ابزار شيطان

است. شيطان بوسيله او انسان را فريب مدهد و يك نوع آن است كه شيطان بوسيله آن انسان را فريب نمدهد.

نجاسات شرع رجس هستند اما رجس من عمل الشيطان نيستند حالا اگر كس دستش به خون خورد پس در اين آيه دو نوع
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عنوان است رجس من عمل الشيطان نتيجه اين است كه وجوب اجتناب اين در جاي است كه اين دوتا عنوان باشد يعن اول ما
بايد اين دو تا عنوان را احراز بنيم بيم كه رجس من عمل الشيطان بعد اين وجوب اجتناب گريبان انسان را بيرد حالا درما
نحن فيه، ما نمدانيم كه آيا تسب رجس من عمل الشيطان هست، يا نه تسب اگر كس رفت خمر را فروخت ما نمدانيم كه

خمر نجس است و از ادله دير استفاده مشود اما اينه رجس من عمل الشيطان اين برا ما شبهه مصداقيه است ما اگر
بخواهيم بویيم تسب به خمر رجس من عمل الشيطان اين نميدانيم ما كه نميدانيم اگر بخواهيم در ذيل آيه شريفه به اطلاق

فاجتنبوه استدلال بنيم براينه تسب و خمر حرام است اين تمسك به عام در شبهه مصداق است و تمسك به عام در شبهه
مصداقيه جايز نيست.

در اينجا امام(رضواناله علیه) در كتاب ماسب محرمه ص 19 ابتدائا مفرمايد بايد اين ذيل آيه شريفه در ما نحن فيه كه
تسب به خمر است نميشود استدلال كرد بعد يك (الا ان يقال) در اينجا دارد و آن اين است كه بوييم خود ذات خمر در عالم

عل وييم كه اين مبنگويد خمر رجس من عمل الشيطان ما بوييم من عمل الشيطان است اين كه آيه مخارج كه نميتوانيم ب
الادعاء خود ذات خمر يك مايع خارج است و اين مايع خارج را كه نم شود گفت رجس من عمل الشيطان پس اينه

مفرمايد خمر اين من عمل الشيطان مبن عل الادعاء است يعن شارع ادعائاً مگويد خمر رجس من عمل الشيطان و خوب
ادعا مفرمايند مصحح لازم دارد خوب مصحح اين است كه جميع فعل و انفعالات خمر از عمل شيطان است به عبارت اخري

ميفرمايد اگر فقط رب خمر من عمل الشيطان باشد اين نمتواند مصحح اين ادعا باشد اگر يك از خمر اگر يك عمل از خمر
من عمل شيطان باشد ما نميدانيم بوييم كه اين من عمل الشيطان است ايشان مفرمايد زمان اين ادعا صحيح است كه جميع

تقلبات و فعل و انفعالات خمر را شارع بويد من عمل الشيطان است.

لذا با اين الا ان يقال امام استدلال به اين آيه شريفه بر مدع را پذيرفتند. اول استدلال را قبول ندارند و بعد با الا ان يقال با اين
رسد كه اين الا ان يقال نيز قابل خدشه باشد يعنپذيريم. به نظر م‌آنچه كه از كتاب ايشان نقل شد م بيان كه عرض شد يعن

آنچه كه ما متوانيم در مقابل اين فرمايش امام عرض كنيم اين است كه ادعا مصحح مخواهد همانطور كه جميع افعال ميتواند
در مقابل اين فرمايش امام عرض كنيم اين است كه ادعا مصحح ميخواهد همانطور كه جميع افعال ميتواند مصحح اين ادعا

باشد شرب تنها هم متواند مصحح باشد.

به عبارت اخري درعبارت امام اين است كه اگر شارع فقط مقصودش شرب خمر باشد اين نميتواند موجب اين ادعا شود كه
شارع ادعا كند كه الخمر من عمل الشيطان كه همه فعل و انفعالات من عمل الشيطان باشند ما عرضمان اين است كه چرا شما

در خود دم خوردنش ممن  است من عمل الشيطان باشد تزريقش به ديري من عمل الشيطان نباشد خوردنش رجس باشد
تزريقش به ديري رجس نباشد لذا م شود اين را گفت که بالاخره ما نم توانيم از آيه شريفه استفاده كنيم كه تسب به خمر

حرام است م شود تمسك به عام يا مطلق در شبهه مصداقيه و اين جايز نيست اين دليل اول .

دليل دوم اين آيه شريفه سوره مدثر يا ايها المدثر قم فانظر و ثيابك فطهر والرجز فاهجر آمدند گفتند رجز يعن نجس يعن از
نجاست فاهجر دوري كن فاهجر مطلق است يعن هر نوع دوري حت تسب را هم شامل م شود اشال مهم بين استدلال اين

است كه كلمه رجز اصلا در در لغت به معناي نجس نيامده در لغت يك كلمه رِجز كه به معناي عذاب است يك كلمه رجز به ضم
را داريم يعن پليدي زشت البته بعض از لغويين گفتند فرق بين آنجاي كه به ضم باشد يا به كسر باشد ندارد اما در يك لغت يا
ي از مفسرين حت شما وقت به مجمع البان مرحوم طبرس مراجعه م كنيد از قول يك نفر از مفسرين هم نقل نم كند رِجز

يا رجز به معناي اين نجاست معهوده شرعيه باشد.

اينجا برخ خواستند بفرمايند اين و ثيابك فطهر اين قرينه است كه رجز بمعناي نجاست معهوده و نتيجه خواستند بيرند كه اين
والرجز فاهجر اين رجز بمعناي نجاست معهوده  اما اين فاهجر يعن فقط در باب الصلاة چرا به قرينه و ثيابك فطهر لباست را



پاك كن لصلاة و رجز فاهجر لصلاة برخ يعن از كلمات خود امام ره در كتاب ماسب محرمه شان در صفحه 20 در جلد اول
همين استفاده م شود اما اشال كه در اينجا وجود دارد و اين اشال در كلمات والد معظم ما هم دام ظله آمده اين سوره مال

اوايل بعثت است قبل از وجوب صلاة است در اوايل اسلام است آن موقع كه هنوز مسئله صلاة شايد تشريح نشده بوده است
يك چنين اشال در فرمايش امام وجود دارد.

نتيجه م گيريم كه به هيچ يك از آيات شريفه قرآن نم شود استدلال كرد بر اينه تسب به خمر حرام است حالا كه به آيات
نمتوانيم استدلال كنيم بايد برويم سراغ روايات .

ما در ميان روايات هم در بين شيعه و هم در بين اهل سنت روايات زيادي داريم كه دلالت دارد بر اينه تسب به خمر هم حرام
است اين روايات برخ خواستند ادعا كنند كه به حد تواتر رسيده كه بنظر ما درست نيست تعبير دقيق تعبيري است باز خود

امام دارد م فرمايد به حد استفاضه رسيده و چون اين روايات به حد استفاضه رسيده ما دير نيازي به بررس سندي اين
روايات نداريم وقت به حد تواتر رسيد يا به حداستفاضه رسيد ما اينجا دير نيازي به بررس سندي نداريم فقط بايد به چندتا

ازاين روايات اشاره كنيم هم نات فقه است هم نات حديث ما اين روايات را بايد بخوانيم.

روايات كه تمام شد اولين مطلب كه اينجا بايد بحث شود اين است كه خمر چيست آيا خصوص مايتخذ من العنب است يا
مايتخذ من العنب و مايتخذ من التمر يا نه مايتخذ من العنب من التمر من الذبيب من العسل اينها همه اش خمر است كه مابايد

معناي خمر را هم از نظر لغوي و هم از نظر رواي اين را در اينجا بررس كنيم خوب اين روايات هم در كاف آمده هم در من
اللئال لايحضر الفقيه آمده هم در مقنع صدوق آمده هم در جامع الاخبار هم در دعائم الاسلام فقه الرضا لب الباب راوندي عوال

در تمام اين كتابهاي رواي اين روايات آمده ولو اينه در برخ از اين روايات در سندهايش افرادي هستند كه توثيق نشده اند يا
تضعيف شده اند اما چون به حد استفاضه رسيده انسان بتواند اطمينان به صدور پيدا كند.

اين روايات در وسائل الشيعه عرض كنم كه در كتاب الاطعمة الاشربة باب الابواب الاشربه مخمره آنجا اين روايات آمده است
وسائل جلد17 كتاب التجارة ابواب مايتسب به باب 55 ص 223 در اين باب 55، هفت روايت آورده كه امروز ما همين روايت

اولش را م خوانيم . محمد بن يعقوب عن عل ابن ابراهيم عن اب ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيس عن حريز عن محمدبن
مسلم عن اب عبداله عليه السلام روايت يا موثقه است يا حسنه.

از امام صادق(عليه السلام) ف رجل ترك غلاما له ف كرم له فردي غلام را آزاد كرد كه درخت انوري داشت يبیعه عنبا او
عصيراً اين غلام درخت انور را يا بصورت عنب م فروخت يا گاه آب آن را م گرفت و م فروخت فانطلق الغلام فعصر

خمراً غلام آزاد شد و او را به صورت خمر فشرده كرد ثم باع بعد فروخت يعن اين آب انور را بصورت خمر در آورد و
فروخت امام فرمود لايصلح ثمنه . كلمه لايصلح امروز در كلمات فقهاي ما كلمه لاينبغ لا يصلح معمولا به معناي اين است كه

بهتر است اين كار نشود ول وقت ما به روايات مراجعه م كنيم غالباً لاينبغ و لايصلح به معناي چه آمده به معناي حرام.
لايصلح ثمنه يعن ثمن اش حرام است ثمن اش حرام است يعن نم تواند در اين ثمن تصرف كند يعن اين معامله اش باطل

است ثم قال بعد امام اين قضيه را نقل كردند ان رجل من ثقيف مردي از قبيله ثقيف اهدی ال رسول اله(ص) راويتين من خمر
دوتا ظرف شراب را هديه فرستاد براي پيامبر.

خوب در اوايل اسلام بوده فأمر بهما رسول اله(ص) فاهريقتا امر فرمود به اهراق يعن اراقه بريزند روي زمين و قال فرمود ان
الذي حرم شربها حرم ثمنها آن كس كه خوردن خمر را حرام كرده ثمنش را هم حرام كرده ثم قال ابوعبداله بعد امام صادق

فرمود ان افضل خصال هذه الت باع الغلام ان يتصدق بثمنها فرمودند كه بهترين كاري كه اين غلام چون سوال اول از غلام بود
كه اين غلام آمده خمر را فروخته و ثمن اين خمر را الان گرفته آيا اين ثمنش درست است يا نه فرمودند لايصلح ثمنه بعد م

فرمايند بنظر م رسد كه بهترين روش كه با اين ثمن انجام بده اين است كه صدقه بدهد اين ثمن كه گرفته صدقه بدهد.



سوال اين است ما براي مدعايمان به روايت استدلال كرديم و تمام شد م فرمايد لايصلح ثمنه بعد خود امام صادق(ع) از
پيامبر(ص) نقل م‌كند ان الذي حرم شربها حرم ثمنها حرم ثمنها يعن هم حرمت تليف است هم حرمت وضعيه هر دو را
شامل م شود و لو اينه بعض خواستند بويند هر جا در روايات دارد حرم ثمن ظهور در وضع دارد نه ما قبلا در سال

گذشته گفتيم اعم هم تليف است هم وضع خوب استدلال تمام است منتها بحث اين است كه امام صادق با اين پول اين ثمن
صدقه بده مر با پول حرام م شود صدقه بدهد سوال اين است اگركس پول را به انسان داد ما فهميديم اين پول دزدي بوده و

به زور از كس گرفته و به انسان داد پول پول حرام است مر انسان م تواند با پول حرام صدقه بدهد.

الش اين است كه اين غلام مالك ثمن را نميريم مجهول المالك.خوب اين اشبراي جواب به اين سوال 2 راه است 1- ب
شناسد نم داند كه اين خمر را به كه فروخته وقت جاي كه مالش معين است اينجا دير عنوان مجهول المالك معن ندارد بله
اگر چيزي دست انسان آمد مجهول المالك بود انسان م تواند از طرف مالك صدقه بدهد اولا در اينجا ظاهر اين است كه مالك

معين است و ثانياً ظاهر روايت اين است كه اين صدقه از طرف كه داده شود خود غلام در حاليه در باب مجهول المالك ما
ندارد تنها وجه بايد از طرف كه صدقه بدهيم از طرف مالك لذا اين كه ما روايت را حمل بر مجهول المالك كنيم وجه درست
وجود دارد اين است كه بوييم آن كس كه خمر را خريده و خمر را خورده اين پول را داده از اين پول اعراض كرده حالا كه

ه امروز كستواند انسان اين پول را مالك شود از باب اين اعراض كرده اين اعرض اگر اعراض شده باشد از باب اعراض م
پولش را گذاشت وسط خيابان گفت من از اين پول اعراض كردم اين پول مباح لل مسلم است و اين كه امام م فرمايد ان

افضل اگر مجهول المالك بود حتماًً بايد صدقه بدهد امام م فرمايد ان افضل و اين بيان كه ما بوييم كه او اعراض كرده كه
يقين مال همين غلام م شود غلام هم م تواند درش تصرف كند ول بهتر است در اين مال تصرف نند و اينرا بدهد به فقرا و

. ران اين روايت اولاز طرف خودش بدهد به فقرا نه از طرف دي

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


